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  چكيده

زبان  اماوجود داشت، هاي متعددي در نواحي وسيعي از ايران ها و گويشزبان در دوره ساسانيان

هايي يافته است خود زير شاخه خوانيم مسلماًمي» اسانيفارسي ميانه س«رسمي اين سلسله كه آن را 

شاخه جنوبي . استمنشعب شده ) پهلوي(و جنوب  )دري(تر در شمالبه ويژه كه به دو شاخه اصلي

متفاوت   اييهاواخر دوره ساساني و قرون اوليه اسلام به گونه فارسي ميانه ساساني خود نيز در

دليل به  - تواندر قرون اوليه اسلامي را مي) لويپه به خط اصطلاحاً(شتيمكتوب زردآثار . تقسيم شد

دانست و آثار زباني اين گونه را كه به پهلوي به كتابت وارث همين گونه زباني  -مشابه هاي ويژگي

هدف نوشتار پيش  .مشاهده كردتوان امروزه در گويش رايج بهدينان يزد و كرمان ، مياست درآمده

از دو گويش بهدينان كرمان و واژگان و ساختار  در زمينه آواشناسي،چند  يشواهدرو همانا آوردن 

توان نتيجه از اين مقايسه مي .استصورت جنوبي فارسي ميانه ساساني  يزد و قياس و تقابل آن دو با

سده پس از  4-3طي  ني در جنوب است كهگرفت كه گويش بهدينان، دنباله زبان فارسي ميانه ساسا

 .     نگاشته و گردآوري شده است) پهلوي( به خط رايج آن دورهثاري از آن اسلام آ

  

، آثار  مكتوب گويش بهدينان يزد و كرمان، زبان  فارسي ميانه ساساني :هاي كليديواژه

 شتي، خط پهلويزرد

  

 

 مقدمه -1

تر هاي بزرگي از سرشاخههايحقيقت بازماندهدر  يايران امروز هاي زباني موجود درها يا گونهگويش

مشتق  از آن ي حاضرهاگويشهاي اصلي كه ها و گونهبسياري از زبان .اندتركهن زباني در دوران

  طريق قياس و تقابل  ازمانده و گاه  ياجاز روي صور بر گاه تنهاو  اندميان رفته زا شده است

                                                           
1
     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي باستاني ، بانرشته فرهنگ و زشجوي دكتري، ندا - 

daaryan.fa@gmail.com              
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 و، سفال كتيبه به شكلآثار فارسي ميانه ساساني  .اندقابل شناسايي ،مشابههاي با زبان هاگويش

متون پهلوي  .است به دست پژوهشگران رسيدهشتيان زرد متون كتابي نگاشته ،سكه ،نوشتهپوست

زردشتي به تعداد بيشتري به دست ما رسيده است؛ اين متون به سبب فاصله زماني از پيدايش تا 

و تفحص را جهت شناخت و بدين روي مجال بررسي كتابت تحولات مفصلي را از سر گذرانده است 

ها را بايد تفاوتن نه تنها از حيث زمان اياز اين رو  .سازدهاي اين زبان بيشتر فراهم ميبيشتر ويژگي

. شودگذار بر تطور اين زبان تلقي هم بايد به عنوان عامل تأثيرعنصر مكان  بررسي كرد حتي

 ،مهاجران و فرق ،هادسته وجود مضاف بر آنگستردگي نواحي تحت سيطره شاهنشاهي ساساني و 

زبان رسمي كشور هاي متفاوت زباني و حتي ايجاد شعباتي در پيكره گونه تبعاتي چون پيدايش

ر در نواحي رسميت يافت با استقرا ،زباني كه با برآمدن ساسانيان در جنوب غرب در نتيجه. داشت

بومي قرار گرفت و با شكل رسمي هاي هاي موجود منطقه، همجوار و گويشمختلف تحت تاثير زبان

متون موجود در ناحيه جنوب غرب و شواهد مستقيم و غير با تحقيق در . يافتهايي اوليه تفاوت

منشعب از  توان به وجود دو گونه بزرگ و اصليمي) عمدتا خراسان(ناحيه شمال شرقمستقيم از 

هاي سده واز اواخر عهد ساسانيان هاي محلي برد كه يكي با امتزاج در زبانفارسي ميانه ساساني پي

ديگر و  رساند شكوفايياستحاله يافت و فارسي دري را به  ربيبا تعامل با زبان ع نخست اسلامي

به زبان ) و يهوديان جنوب غربي شتياندر نزد زرد حداقل(با احتياط بيشتر است كه گونه جنوبي 

متوني از اين گروه بر جاي مانده . وفادار ماند )196:1384، لازار(هم در گفتار و هم نوشتار ،تركهن

  .يافتيزد و كرمان  شتيانزرد توان در گويشفراواني از  آن را ميهاي است كه ويژگي

  

  فارسي دري پيدايش دربارهر رايج ظدو ن -2

وزه آنها شناسان امرزبان .شدسخن گفته ميهاي متفاوتي ها و گويشبه زباندر ايران پيش از اسلام 

ها و نها به دستهبرجاي مانده از آو مطالعات تطبيقي بر آثار مختلف هاي مكان ،را بنابر ادوار تاريخي

به سه را ها بندي، اين زبانبر اين اساس از نظر زمان. كنندنامگذاري مي ناوين مختلف تقسيم وع

زمان به رسميت - .)ه254( تا دوره يعقوب ليث صفار-م.پ250(، ميانه)م.پ 550- 330(باستان دوره

در ( بر دو زبان فارسي باستان استان خوددوره ب. توان تقسيم كردو دري مي )رسيدن فارسي دري 

 ،سكايي ،هاي سغديمنشعب به زبان، ميانهدوره ، )شرق ايران(و اوستايي )جنوب غرب ايران

    .است و پارتي و فارسي ميانه ساساني در غرب ايران خوارزمي و بلخي در شرق 

در  فارسي نو رادري، كه در اين جا اشاره به فارسي رسمي از دوره يعقوب صفاري تا فارسي 

شواري و هاي ميانه غربي دارد و از دبيشتري با زبانقرابت  ،از نظر ساختار ،گيرددربرميسراسر ايران 

 .وجود دارد  اين زبانل درباره تكوين و تحواصلي دو نظر . دور شده است ترهاي كهنپيچيدگي زبان

دوره اسلامي از خراسان در اواخر دوره ساساني و اوايل برآمده ران دنباله زباني نظرا برخي صاحب آن

بدين صورت كه در قرن سوم و چهارم اسلامي با فعاليت هاي نظامي و بازرگاني و مأموران  :دانندمي
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كرده بودند و گويش خود را دولتي كه از ناحيه جنوب غرب به ناحيه شمال شرق و خراسان مهاجرت 

هاي بومي و به ويژه پارتي را از رواج انداخت و اين گونه گفتاري گونه ،از فارس بدانجا برده بودند

ده از برآم »دري«يه درآميخت و فارسيحگونه جديدي از گويش جنوب غربي را كه با نوع گفتار آن نا

يانه زبان فارسي ممعتقدند بازمانده ديگر برخي  .)41:1357 ،صادقي(اين جابه جايي و تلفيق است

 .است  در جنوب غرب ايرانهر دو زبان فارسي باستان و كه خود دنباله )اصطلاحا پهلوي(ساساني

زبان ويژه دربار ساساني بود و در دوره اسلامي  ناميده شدن اين زبان اين است كه اين »دري«دليل 

در نقاط ميانه هر يك از اين دو زبان دوره  .)107: 1375 ،باقري(شدرايج ديواني و ادبي  نيز زبان

با هم تلاقي و تعامل كه خود نيز  شدندهاي متفاوتي منشعب ميبه گونه ختلفتاريخي و مكاني م

هاي يعني گونه .بود »ميان گروهي« و هم »در گروهي«هم تعامل و تاثيرات متقابل اين  ،يافتندمي

داد و  هااز ديگر زبانهاي همجوار يا با زبانهاي خواهر خود داد و ستد داشتند با گونه يك زبان مادر

هاي آرامي به زبان پارتي چه بسا كه براي نمونه از گويش. يافتندو گاه شباهاتي مي كردندميستد 

وارد شده  هاي آراميد شده است و از اين زبان نيز به گويشاشكاني لغاتي وار

  .)125:1373،ابوالقاسمي(است

  

  ارتباط زبان رسمي ساساني و اصطلاح پهلوي -3

از دوره اشكاني . ايران شدرسمي  زبان.) م224-م.پ247(شاهنشاهي اشكاني زبان پارتي در دوره 

 توان در مسكوكات،را مياين دوره به زبان و خط پارتي تنها آثار مكتوب  .وجود نداردنوشته ادبي 

- و متون پارتي مانوي دوره ساساني و روايت دوم كتيبه نوشتهو چند سنگ و چرم هاو كتيبه مهرها
ها و نهاافس ،ها و نقالانگوادبيات در اين دوره بيشتر جنبه شفاهي داشت و قصه. يافت هاي ساساني

اين زبان به ويژه در شكل گفتاري به صورت مؤثر و متأثر با . كردندها را سينه به سينه نقل ميقصه

 :پهله(اواخر حكومت اشكانيان نام پارتي در. در قلمرو پارتيان گسترش يافت ي ديگرهازبان و گويش

را  منطقه زير نفوذ شمال غرب) كه نام پهله برگرفته از آن است ماه نهاوند و آذربايجان ري، اصفهان،

ي اشعار و يسنت روا. زمان از خود بر جاي نهاد طيهاي زيادي نيز در فرا گرفته بود و گويش

با نام (اسلامي يز راه يافت و در دربار ساساني و حتيها نهاي بعد از پارتخنياگري پارتي به زمان

برنشستن  ).100و91:1384،لازار ؛77: 1376،تفضلي(از وجود آنها اطلاعاتي در متون داريم) فهلويات

فارسي ميانه «نوادگان پاپگ ساساني بر مسند قدرت ناگزير مبدأ زبان ديگري شد كه امروزه آن را 

ن چرا كه اين زبا .اين امر به معناي امحاء كامل زبان پارتي نيست. ناميممي »پارسيگ«يا  »ساساني

 يحت واحي شمالي ونقاط دورتر چون ن هاي محلي ايران به ويژه درتوانست در كنار بسياري گويش

هاي ديني و در دوره ساساني به سبب تداوم سنت .شرقي همچنان دور از زوال بماندگاه شمال 

- اشكاني به حيات خود ادامه داد تا اين كه آن را در روايت دوم كتيبه/ حكومتي اشكاني، زبان پارتي
آن  .توان ديدكردند، ميهاي پارتي مانوي كه در خراسان تبليغ ديني ميهاي ساساني و دستنوشته
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خود را ) پهلوي(منطقه ماد و در غرب بود نام اصلي عمدتاً پارتي و) سابق( چه مربوط به ادبيات دوره

صورت صفتي براي معاني حماسي و يا شاهانه قديم  و در ادبيات سنتي شفاهي محفوظ داشت

  ).114:1384،لازار(يافت

كه جديدي به ميان آمد  پارتي نبود و بحث از عناصرپارسيگ و ميان  تفاوتي در دوران اسلامي

محدودي از آخرين  تفاوت اين دو، تنها به خاطره اصل و .مذهبي رخ نموده بود –با تحول اجتماعي 

دوره پيش و پس از اسلام منسوب دو  بهدودمان شاهي پيش از اسلام محدود شد كه هر چيز را تنها 

براي ناميدن زبان و خط پيش از اسلام پهلوي مربوط به پارتي  لتاًااصاصطلاح بدين منوال  .كردمي

 را ادبيات پيش از اسلام ،تاريخي باهبنا به اشتنويسندگان دوره اسلامي  بيشتر و ايران عموميت يافت

    . ندناميد »پهلوي«  )كه عموما اشاره به دوره ساساني داشت(

   

  )در جنوب غرب (دوره ساساني خط و زبان -4

  هاي محلي داشت بري ها و زبانييراتي كه در نتيجه تماس با گونهاز تغ رسمي ساسانيان طبيعتاً زبان 

طبيعتا با گذشت ساليان  .شدهاي متفاوت به مرور افزوده هاي متفاوت اين زبان در مكاننبود و گونه

به تدريج از  و هم نسبت به صورت اوليه خود در ناحيه جنوب تغييراتي يافت مادر زبان بيشتر حتي

ك و با نزدي به صورت ثابت درآمدعد از مدتي ب اين خط. هاي نوشتاري خود فاصله گرفتصورت

معنا نيست كه ن البته اين هرگز بدا .داداي مرده از زبان را نشان ميشدن به اواخر دوره ساساني گونه

ين دوره با خطي متفاوت از هاي اكتيبه. نها يك صورت ثابت از خط در اين دوران وجود داشته استت

مختص اقوام يا مذاهب غير  وآثار ماني و خطوط نواحي شرقي  خط به كار رفته در متون كتابي و نيز

و يا  خطوطي كه از وجودشان از طريق ذكر كه از آنها آثار نوشتاري بر جاي مانده و نيزشتي زرد

- 244: 1377،خانلري(اندهاي كتابتشيوهد بر تنوع لايلي مستند برخي مورخان قديم آگاهيم،توضيح 

خط پهلوي با نظام نگارشي و آوايي دشوار خود  ).155-154:1373قاسميل، ابوا41:1382،بهار ؛245

در همه موارد و ميان همه اقشار و اصناف تنها خط مورد استفاده نبود چنان كه زبان رسمي  قطعاً

آمده ن همه به طور واحد به تكلم در ميساسانيان با خاستگاه جنوب غرب تنها زباني نبود كه در ميا

-فالچرم و س مسكوكات، ها،و خط رسمي ساساني در كتيبه زبان آثار عمده به جاي مانده از .است

اخ از متون اين دوره به شتيان تا چند سده پس از اسلام با استنسها و نيز در آثاري كه زردنوشته

تواند ما را با صورت رسمي و ادبي اين دوران آشنا اند ميساساني به ابقاء آنها كمك كردهدوران پس

 اين نوشتار را. اندرسان ه خاطر تعدد و تفصيل بيشتر، منابعي مفيد و يارياين نوشتار متاخر ب .سازد

 .دانند چنان كه در اغلب آنها اين امر مكتوب و هويدا گشته استاستنساخ موبدان و دين آگاهان مي

هاي حي متفاوت به خاطر آميزش با زباناگر اين امر را كه فارسي ميانه ساساني با استقرار در نوا

ه است مفروض به صحت شداين زبان مي اي ازي دستخوش تغييرات و مبدل به گونهپيشين و يا بوم

كه  -جنوب غرب -اين زبان در خاستگاه خود توان اين طور استنتاج كرد كه مسلماًبدانيم پس مي



  97/... دلايلي چند بر توارث گويش بهديني
  

 

 

، در دراز مدت چه بسا حتي پيش از رسميت دوره ساساني ،دارد تر و داراي قدمتي بيشتراي قويريشه

ياس با همين زبان پس از رسميت و استقرارش در ق. استكمتر نسبت به اصل خود تغيير يافته نيز 

- داراي گويش ،بود سابقا قلمرو خاص زبان پارتيكه  به ويژه خراسان، شمال و شمال شرقدر نواحي 
و نفوذ پس از رسميت زبان فارسي ميانه ساساني  به ديگر سخن،. هاي بسياري از اين زبان بوده است

 ،هاي بوميايران، تحولات و تاثيرپذيري آن از گويشحي مختلف به ويژه در شمال اين زبان در نوا

تا به اواخر اوان  توان گفت به تدريجآنقدر چشمگير بوده است كه مي و گاه بازمانده پارتي همجوار

گويش شمالي و جنوب غربي منفك اين شاهنشاهي اين گونه جنوب غربي به دو صورت عمده 

فارسي ميانه به نواحي  له نيست كه زبانناقض اين مسئاين دو گونه  اشاره به. )204:1384،لازار(شد

اما مدارك ما از اين . رسوخ كرده باشد شرقناحيه جنوب در ها يا ، خاستگاه پارتپهلهغرب يا حتي 

ها گرچه هرگز عامل افتراق كامل اين دو گونه زباني به اين تفاوت .ها مكفي و مستدل نيستبخش

هاي نخست و ادبي سدهبا بررسي متون تاريخي  )652-649: 1996، زسيمز ويليام(آيدنميشمار 

توان مي... گرگاني، مطهر مقدسي، فردوسي وفخرالدين  نويسندگاني چون ابن مقفع،نگاشته اسلامي 

هايي كه با نام هاي نخستين اسلاميدر دوران متاخر ساساني و سدهزبان هر دو هاي بسيار از گونه

   .يافت هياآگ اندشبهه برانگيز

  

  شتيانو آثار زردانشعاب فارسي ميانه ساساني  -5

ي نوشتاري آغاز گشت باعث روندي كه از اواخر دوره ساساني و از جدايي صورت گفتاري و زبان ادب

هاي همجوار خود هر چه بد و با واژگان استقراضي از گويشگفتاري شمال تحولي سريع يا شد گونه

ز دوران اسلامي هاي متاخرتر افاصله يابد و در سدهبيشتر نسبت به فارسي گفتاري جنوب غرب 

به علت نيز در مقابل در جنوب غرب  .)274-272:1377، خانلري ؛فراي(دهدفارسي دري را شكل 

يث فرهنگي از موارو پس از آن انقياد دروني به حفظ سنن و بودن خود براي اين زبان  خاستگاه

تفاوت زبان گفتار با سنت نوشتار  ،شتي آگاه به سنت نوشتاري فارسي ميانهسوي شريعتمداران زرد

لازار براي گويش  ).164:1384 ،لازار(تر باقي ماندرفت و خالصچندان عمده به شمار نميتفاوتي 

-مي» دري« ز اسلام راو زبان شمال برخاسته از خراسان در دوره پس ا »پارسي«جنوب غربي نام 

. بود كه تا مرحله زبان ادبي و رسمي سراسر كشور نضج گرفت» دري«زبان  ،از ميان اين دو. خواند

 هاي محلي به تدريج فاقد اعتبار ادبي گشتندو گويش) 201:همان(اين زبان با خط عربي نگاشته شد

كسي از سنت نوشتاري و يا دري شد و كم كم جز موبدان  و در جنوب نيز ادبيات پارسي مقهور عربي

عي كه در شرق مدارك قابل ارجا). 112:1376، تفضلي(اي نداشتگاهيآزبان فارسي گفتاري ياد و 

باره اما در ،آشنا سازد موجود نيست شتيانزردسنت نوشتاري پژوهشگران را با چند و چون دقيق 

به نتايج هاي تاريخي زياد و قياس با نوشته جاي مانده نسبتاًك ادبي بر توان از بررسي مدارجنوب مي

و ايرانيان در اي كه در تعارض ميان اعراب جامعه تحليل وضعيت. تري دست يافتقابل توجه
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ولوژي و معاني و ايدئداد را تحت استيلاي دين غالب قرار مي برد و دين زردشتيآشفتگي به سر مي

 يا كلاًسنن و ادبيات پيشين  ،هاوادارد كه آموزه واند به پذيرش اين نكتهتآورد، ميجديد را همراه مي

و  شتيان مانده بر دين نيايي خودهايي از زرداما وجود طيف. ار كمرنگ شده باشدمحو و يا بسي

باعث شد آثار نوشتاري بر جاي  )  1381، چوكسي( هاي دوره ساسانيمندان و آگاهان به ارزشهعلاق

در ناحيه شمال در . كه روشني بخش برخي زواياي دوران تحول و نيز سنن پيشين آن است بماند

و اصل آنها  )8:1377، صفا(سده چنان كه گفته شد آثار قديم به فارسي و عربي ترجمه شد 4- 3طي 

 ها و ذكرهاي مختصري كه قهراًا با آن آثار تنها از طريق ترجمهاز ميان رفت و آشنايي ما ر عمدتاً

عربي گرچه  .سازدمقدور مي شده بودفراوان براي همرنگي با دين جديد دچار تغييرات و تحريفات 

آثار  ،ندان و در دستگاه حاكم رواج داشتبرخي دانشمتنها ميان ديوانيان،  وزبان رسمي ايران نشد 

اضمحلال  ر ناچيز شد و رو بهاز ميان رفت و آشنايي با فرهنگ آن دوران بسيا پيشين عمدتاًادبي 

  ).112:1376، ليضتف ؛143:1382، بهار ؛209:1377، خانلريناتل (نهاد

از سوي يعقوب ليث نمو زبان فارسي دري در خراسان و مدتي بعد رسميت يافتن آن 

ايراني گشت در  ن در همه نقاط كشور و باعث تداوم گونهچه باعث رواج اين زباگر) هجري254(صفار

اين زبان نوپاي ادبي . تر ايراني در نوشتار شدهاي قديميافتادن بيشتر گونهسبب از رونق عين حال 

اي را پديد قابل ملاحظهسبب انتظام بسياري از متون گشت و با تعامل با زبان دين جديد آثار ادبي 

  .آورد

جنوب هم از آن متأثر ناحيه  قاعدتاًزبان در نواحي شمال و شمال شرق  با اهميت يافتن اين

:  1384، لازار(فارسي گفتاري جنوبي همچنان با فارسي ميانه ساساني اين ناحيه نزديك مانداما گشت 

بخشي مساعي موبدان و دينداران زردشتي، براي ابقاي ، نيز درباره آثار فارسي ميانه ساساني .)182

 ن،بندهش و تاليف كتبي چون دينكرد،و ايراني پيش از اسلام منجر به استنساخ  شتيسنت زرد

 ؛ 8:1377، صفا(روايات مختلف گشت و نامه و انواع اندرزنامه از بزرگان دوره پيش از اسلامارداويراف

  . )147- 144:1382، بهار

عمده با فارسي هاي و تفاوت به جاي ماندههاي اسلام دهستين سدر جنوب از نخنوشتاري كه 

- مي» پهلوي«نها را آ ،امروزه در اصطلاح عامكه اند متوني ي ازآثار عمدتاً دارد،) خراسان(ادبي شمال

جنوبي و منتقل شده از نياكان  ايپازند كه لهجهو  قرآن قدسترجمه  ،فارسي يهوديآثار  .خوانند

اند هاييداراي تفاوتبا هم در صور گويش گر چه همه ا ؛شتيان يزد و كرمان مهاجر به هند استزرد

لاوه بر اين آثار و در ع .دارندج در جنوب شباهت فراوان ساني رايريشه واحدي دارند و به فارسي سا

زبان گفتاري مشترك اين  طبعاً زيستندجنوب ايران مي ي كه درشتيانزردتر بايد متذكر شد نمايي كلي

بدان سخن  ها پس از اسلام حتيتا سدهشناختند و عني گويش جنوبي زبان فارسي را مينواحي ي

بدين صورت داراي . )194:1384 ،لازار(پس از خود انتقال دادند هايبه نسلن را آو  گفتندمي

ين ا زاگويش خاص را كه اين  .گشتند كه از زبان فارسي نو و ادبي پس از اسلام متفاوت بود يگويش
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ت اسلامي سهاي نخاي مانده از سدهج خوانيم با قياس با آثار برمي» بهدينان«پس به نام گويش 

 چرا كه هنوز در ميان بهدينان يزد، كه: آن تلقي نمود نزديك و حتي وارث زندهتوان بدان بسيار مي

- ين دو شهر بدين گويش تكلم مياف اركرمان و نواحي اط رود،گويش معيار اين گونه به شمار مي
  .دشو

  

فارسي ميانه ساساني جنوب غرب و هاي شواهدي بر همساني -6

  گويش بهديني 

 ارائههايي ادامه اين نوشتار به عنوان نمونهدر  اي كه مختصراًو واژهآوايي  دلايل ساختاري و بعضاً

ها و راي اين كار، ابتدا ويژگي؛ بخواهد شد، نحوه اين ارتباط را تا حد ممكن روشن خواهد ساخت

- و برابرهاي هر يك در گويش هاتشباهو سپس  )اشتراك با ذكر ( » پهلوي« موسوم به هاينمونه

هاي مأخوذ از كتب نيبرگ  و درباره واژگان و جمله(ارائه خواهد شد 1يزدهاي بهديني كرمان و 

و سپس واژگان بهديني مورد ابتدا  اين واژگان در هر مكنزي ، سبك آوانوشت  تغييري نيافته است،

  2).آيدآن مي در پي

  

  آوايي هايتبرخي شباه -1- 6

v/(w)-  به جايb    

و مكنزي   vaččagآوانويس  ، wcgنيبرگ با ارايه حرف نوشت  :در فارسي »بچه«معادل واژه  

waččag ،مسئله نيست كه درست بوده باشد، ناقض اين  هاآوانويسيهر كدام از اين  را آورده است

د فارسي ميانه همانن(آغازين انسدادي  bبه جاي   v/wكه در لغات گويش بهديني هنوز آثار 

به جاي  wگيري از به كار در كلمات مأخود از متون فارسي ميانه ساساني،جز (وجود دارد) ساساني

  ).استفاده شده است v دنداني-پرهيز و تنها از صورت لبي» و«

 vačā: ك.ب ، vačogun:  ي.ب :هابچه 

w(v)-  فارسي ميانه به جايآغازين g 

                                                           

جاماسب گردآوريده (آوانوشت و ترجمه فارسي عريان حرف، متون پهلويمنابع فارسي ميانه ساساني مانند آثاري چون  -1

هاي گويش فرهنگ واژه و زمان واژهبا عنوان  ،مهربان اشيدرياثر : كرمان:منابع عمده گويش بهديني .)1382)(آسانا
    شتياندگويش زر كار پژوهشي نگارنده در سازمان ميراث فرهنگي كرمان با عنوان؛ )1382(شتيان كرماندزر

ذيل مدخل دين زردشتي در دانشنامه  :در موارد مشترك ؛)1385(گويش بهدينان شهر يزد مزداپور ، :يزد. )1388(كرمان

  ).1990(كار ويندفوهر   »)Behdīnān Dialect( گويش بهدينان « موضوع   ايرانيكا
2
  .ي.ب :گويش بهديني يزد ؛ك.ب :؛ گويش بهديني كرمانم: مكنزين؛ :نيبرگ: هاي فارسيختصارات ناما - 
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به  waštan چون(آغازين wiاغلب در واژگانgu فارسي ميانه ساساني جنوب به جاي /در پهلوي

در گويش بهديني  ،هاالبته با تفاوت در مصوت ،مواردي شبيه به اين. شودديده مي)  gaštanجاي 

  :براي مثال. شباهتي به معادل خود در اين زبان ندارد  حتي كه بعضاً وجود دارد

      گرسنه واژه در    a به  iمصوت   با تغيير: ك.،  بgurisnak. ن،   gursag .م )گرسنه(
/gošnē   vašna<gorosne 

 j به جاي در برخي واژگان آغازين yابقاي  - 

  yو در آوانوشت ج شدهكلمات ظاهر مي نوشتبيشتر در گونه حرف/j  چنان  .شده استخوانده مي

  .گفتار داريمو جارو را در فارسي نو  كه اكنون هم كلمه

  yɑruv.ي.ب              yārū.ك.ب) جارو(چون 
  وشه همخوان آخر برخي كلماتخها در يكي از مصوتحذف  - 

  d خوشه درپايانيzd  دزد«در واژه« duz(d))ل به چنين خوانشي البته نيبرگ قائ(؛)خوانش مكنزي

     duz.ك.ب  ؛duzd   d/ž(du:است نشده
  قلب در برخي لغات -

  ta(h)l /taal   :ي.ب ؛ taxl.م، tahl . ن

- هاي منشعب از آن حتي در دورهدر فارسي ميانه و گويش»/qق «اي مانند قربان به علت نبود واژه

در گويش  qorbānن چه در واژه قربانآمانند  شدند،هاي پس از آن تبديل به حروف جايگزين مي

خواند يا در برخي كلمات عربي ديگر مانند مي korbānو اين واژه را است بهديني اتفاق افتاده 

 moدر pahmɑ :تبديل شده است/p آغازين آن به پ  f/فهميدن كه در گويش بهديني يزدي ف
napahmɑ كه اين اتفاق درباره بسياري واژگان عاريتي دوره ميانه  نيز رايج بوده است.  

 خوشه همخوان -

  :وجود داشته است، مانند همخوان آغازين در واژگان بسياري هنوز شاخه در فارسي ميانه ساساني

stōr: ستور،  brad برادر،  drang ،درنگ  

چه هنوز آواي در مواردي هم گر. شودهاي بهديني هنوز ديده ميويژگي در گويشاين  ادامه

تر واژگان را از هنوز اين قرابت به دوره قديم »ə«كوتاه  مصوتميان دو همخوان ساكن نيست اما 

  :ميان نبرده و بلند نگشته است

 plite  فتيله ،  hrivun   خريدن: ي.ب ؛ b(ə)daبود ،  b(ə)rārبرادر .ك.ب 
  اي    هاي واژهتفاوت -2- 6 

خوانش و تلفظ  و يا حروف، هاواژهوام، برخي فارسي ميانه زباندر برخي متون  -

  : خاص خود را   داشتند

خط  واردت اوستايي را همان صوراست وجود نداشته  γزبان نشانه  براي مثال چون در اين خط و

  :اما در برخي متون صورت متناسب شده ديگري با اين خوانش وجود دارد كردندمي
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  raven: .ي.ب   roven.ك.ب ،  roγn. م   rovan: ن
شوند فارسي ميانه جنوبي ديده مي اي كه در متون كهنهاي واژهتصوراستفاده از  -

  :مانند

             ziyuna.ي.ب    و .ك.ب؛   ziānag. م  ؛  ziyānak:  ن   :زن - 

    mērag. م :؛  mērak:   ن ؛mira  merdog/   . ي.و    ب .ك.ب :شوهر /مرد

    oštor/(šotor)  .ك.ب؛ uštur. ن؛  uštar. م  :شتر -
   ؛ kark ن. م :)خانگي(مرغ 

  kark…..hros .ي.ب؛}hlos:حرف نوشت{    xrōs . ،ن. م :خروس -

 xiya(/hak/vak).ي.ب؛ xāya :ك.ب؛ xāyak.ن؛xāyag. م :تخم مرغ -
  aبه  در گويش بهديني دن همخوان آخرافتابا اغلب  ،فارسي ميانهدر  agپسوند -

  :مواردي هم از ابقاي آن وجود دارد ،تبديل شده است

هاي ديگر از اين مثال .ديده شداست فارسي ميانه گرفته شده xāyag كه از  xāya ه ژدر بالا وا

  :دست

  xasta/xassa.ي.ب؛  māndag  ن .م :خسته
  tašna.ي.ب ؛   tišnak.ن ؛tišnag. م: تشنه

  gorbog .ي.ب ؛ gorba .ك.ب؛ gurbak. ن؛ gurbag. م :گربه
  هاي ساختاريتفاوت -3- 6

 هايي از افعال فارسي ميانه مانند باقي ماندن صورت  -

   kaftan : نافتاد
يك ربع   .ك.ب ؛  widardan گذشتن؛  mā ekim افتيمما مي ؛ kapt .ي.ب؛ ka .ك.ب  :افتاد

 =از هفت گذشته
 ye rob un haf vədarta   
  .ك.بدر گويش  به جاي كسره اضافه ī ضمير موصولي  ابقاء -

    :مثال از فارسي ميانه ساساني

  )جاماسب آسانا- متون پهلويموارد بسياري در ( dēwān  dād īداد ديوان    

 از؛ نقل از 16-12از متن كارنامه اردشير پاپكان(kē     frazandān īفرزندان چه كسي 

  )110:1381،قاسميلابوا

متر به مانند گويش ك ī :در بهديني يزدe كاربرد(؛ darz ī poštدرز پشت   .ك.بكاربرد مشابه در 

  )..شودكرمان گفته مي
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در اصل پسوند قيدساز بوده  كه   īhāدر صورت گفتاري به جاي بازمانده gān:   پسوند جمع -

صورت هم در اين  متون فارسي ميانه بعضاً رر كه دوهمان ط .وجود داردهم  ihāالبته صورت (است

 .)شودمتون متاخرتر ديده مي

وجود دارد اما vaččāبرابر اين واژه  كرمان هاي گويش بهدينيدر نمونه(vačogun    هابچه: ي.ب

برابر يزدي      (yenugun:شودديده مي  gānپسوند  واژه زنان،در واژه ديگري مانند صورت جمع 

yenun(  

 dotogun: دختران: ي.بصورتي ديگر در گويش 

      در متون فارسي ميانه ساساني neو  ma يفي و نهنه نانش -

   tunem ne   توانمنمي .ك.ب) ne(نفي

 ha na نيست   dara neندارد  ؛famen ne  )مبادا بفهمند(=نفهمند

  ؛ dara na :ندارد  ؛ bute na :شودنمي    .ي.ب

 ha naنيست 

 ko ma  bāzī :؛  بازي نكن  ro ma ؛   نرو rij ma نريز.  ك.ب  (ma)نهي 

  mɑr(ma+ar)نياور   ؛ ok  ma hasiti: حسودي نكن  .ي.ب
  ساختار فعل ماضي - 3-1- 6

در . مجهول است/ساخت ارگاتيوداراي  فارسي ميانه ساسانيآثار  در متعدي ساختار فعل ماضي

مورد نياز براي سوم شخص، بن ماضي فعل  ها،براي ساختن همه صيغهاين افعال،  ساخت

پذيرد كه آن به دو صورت عامل فعل صورت مي/ با وجود فاعل آن تشخيص صيغه و است

؛ )ديدم؛( man dīd: براي نمونه ). آيدكه به تنهايي مي(از بن ماضي است اسم يا ضمير، پيش 

: ضمير منفصل اول شخص است كه بدين صورت با ضمير متصل نيز ميسر است man فاعل، 

-m dīd .  

يعني در  .توان در دو گويش بهديني يزد و كرمان يافتمي ابخش كوچكي از اين ساختار ر

هايي مشابه به هم پيش از افعال ماضي كه بيشتر صورتگيري ضمير متصل و منفصل به كار

 ساختار فعلي. تفهيم معنا نمايد دتواننيست مي» اسم« اين ضماير در هنگامي كه فاعل دارند و

هاي هاي ماضي نقلي و ساده  پيچيده و داراي شباهتدر اين دو گويش به ويژه در صورت

در موارد زيادي تنها دانستن بن مضارع و ماضي نيز براي تسهيل درك زمان . فراواني است

ها براي كساني جز غير گويشوران اشكالات فراواني ر شناخت شناسههمچنان د .كافي نيست

  . وجود دارد

درباره زمان ماضي ساده چيزي شبيه به  نه چندان قاطع توان به طوراما با قياسي گذرا مي

ن اسم عامل در صورت ضمير مشاهده كرد يعني در كنار به كار رفت بعضاً ساخت ارگاتيو را

هاي پاياني رايج در فارسي امروز، در موارد و به جاي شناسه منفصل پيش از فعل /متصل
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در موارد زيادي افعال ماضي نقلي هم به اين (شودفعل به صورت سوم شخص ظاهر ميزيادي 

  ).ساختار شباهت دارند

  :مثال

) او(كه ...   ؛ mo napahmɑنفهميديم ؛  mo dartداشتيم؛ oš hridخريد     . ي.  ب

 mo nagrapt  .نگرفتيم) ما ( ؛   .....ge-š pahmādفهميد    
  :ماضي نقلي

) تو(؛  de hrida. خريده اي) تو(؛   šo paxɑda   . پخته بودند) آنها(؛   še dɑd     داده) او(

 de tef ven .دورش انداختي
 ديديم) ما(؛ om erāt      فروختم )من( ؛  ?ot fahmā   فهميدي؟  ) تو(      .ي.ب

  mun dī  
  :ماضي نقلي

 پوشيده است)او(؛     šun ešta   گذاشته اند) آنها(؛    eštebā-š  karta   .اشتباه كرده  )او(
  še  pušāda 

   :متفاوت مواردهايي از مثال( 

  ازشان چيز : .ي.ب؛ rasāyenاندرسيده :.ك .ب

 )čom še parsɑden: پرسيدمي
گاه هم فاعل به هر دو صورت ضمير منفصل و متصل، بدان شكل كه آن ضماير در زبان معيار 

دست در فارسي ميانه ساساني وجود  كه مواردي از اين شودوجود دارد، در كنار هم ديده مينيز 

  .:ك.؛ب داشته است

   ؛    mā mun dāda      ايمما داده  

  ؛    šomā dun derida     .ايدشما دريده 

                                     ؛ vin šə pe dād   . او پس داد 

  ؛  vin jolāš pušāda     . او لباسش را پوشيد

      ؛   mā xeili miva mun dāš .ما خيلي ميوه داشتيم  

  viā  defāšun  ka   .  ها دفاع كردندآن 
فعل و بر خلاف   فاعل در كنار بن ماضي / موقعيت عامل شود در اين ساختاران كه ديده ميچن

نشانگر (ناسه ش m/ م» ديدم«براي مثال، در فارسي نو در . ، پيش از فعل استفارسي نوي معيار

كه  ”um/man did“:  پهلوي عكس اين قاعده صادق استآيد اما در زبان پس از فعل مي) فاعل

. ل و پيش از فعل جمله باشندفاع/ توانند عامل ل ميهم در آن اسم، ضماير متصل و هم منفص

  :فارسي ميانه ساسانيهايي چند از زبان مثال
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 nē -šشير سرگردان  ) ه(؛   او نديد 87، بند »يادگار زريران«(   kūmān  ōzad  كه ما كشُتيم 
dīd šagr ī šnažag )» ؛   گفت كه انوشه باشيد  9، بند»خيم و خرد فرخ مرد درباره    .u-š 

goft kū anōšag bavēd   ) »6، بند »گزارش شترنج و نهش نيو اردشير (   

  

  گيرينتيجه -7

 در اين مقالهو  ه فارسي ميانه ساساني نگاشتهآن دسته كه ب خوانش و كنكاش متون دوره ساساني،

امروزي  به زبان يا گويش ستهب درباره نوع كتابت و خوانش،حايز اهميتي را  ، نكاتگردآوري شدند

يشتر توجه ما رو به شتيان بدحجم بيشتر تأليفات زر در اين ميان مسلماً .سازدبه ذهن متبادر مي  ...و

 هاي مؤثر در آن طبعاًوضعيت نگارش و توجه به همه مؤلفهشناخت تاريخي . سازدخود معطوف مي

اين نوشتار، نتوانسته صعوبت شرايط نگارش و استنساخ  سازد كه زمانيمحقق را متوجه اين نكته مي

 كاري و پايبندي را درمحافظه ،توان آثار اين احتياطهنوز هم مي ،گذاشتن اين سنن بازدارد به ارثاز 

ايسه آن با نوشتاري كه بهديني و مق گويش/شتيان گويش زرد بررسي. باقيمانده اعضا آن يافت

ند و چهارم نسخه برداري نمود ده سهس شتي آنها در چند سده نخست اسلامي و عمدتاًنياكان زرد

كه البته با صورت  ،ساساني صورت گفتاري زبان رسميدر اواخر دوره گوياي اين نكته است كه 

شتيان را داريم و در در جنوب غربي كه از آن نوشتار زرد ،كه كهنه شده بود تفاوت يافته بودنوشتار 

 آثار متعالي زبان ادبي وبه  آنو تبديل  به ويژه خراسان كه خاستگاه فارسي دري(شمال شرق

هاي زبان دوره ساساني  با زبان ،در شمال. دهددو صورت متفاوت را نشان مي )ك بوده استكلاسي

سپس در دوران بعدتر به ويژه اسلامي با  .سازدميخته و گويشي از اين زبان را مياي در هم آمنطقه

 ؛و تركيب با واژگاني كه به همراه دين جديد وارد شد صورتي جديدتر يافت ترتغييرات زباني جديد

ا الزامات زباني و ادبي هاي لازم را بتوانست همخوانياجتماعي به تغييرات همه جانبه اين زبان بنا 

و ديگر (فارسي ميانه ساساني از آثار دوره پيش از اسلام . وسيع گسترش يابدبيابد و تا سطحي بسيار 

اصل بسياري از اين آثار از  .فارسي دري و يا عربي برگردانده شدمتون زيادي به ) ايراني هاينزبا

شان در اين شان و يا ترجمهاز طريق ذكر نام ها تنهاآشنايي و اطلاع ما از اين نوشته ميان رفت و

و شيراز،   كرمان ،در مناطقي چون يزد. ديگر بودبه صورتي اما وضعيت  جنوب غربدر . منابع است

ويسي متون ناز طريق نوشتار متوني جديد و رو هاي پيشين خود راكوشيدند تا سنتشتي روحانيان زرد

توان در گويش رفته در اين متون را امروزه ميكنند كه آثار زبان به كار  سابق به خط پارسيگ حفظ

وارث فارسي گفتاري فارسي بهدينان كرمان و يزد ديد يا به ديگر سخن گويش بهديني را بازمانده و 

  .ميانه ساساني در جنوب غرب دانست
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  :براي گويش بهديني در اين مقاله قراردادي به كاررفته

  )بلند(او  اُ  )بلند(اي 

ī  o  u  

  غ  ق   ژ

ž  q  γ  
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”Behdinan dialect”, Encyclopedia 
Volume,IV,p.105 also available at www.iranica.com.  

  

  

قراردادي به كاررفته  اختصاراتها و ها و مصوتجداول صامت

  

  ا   )كوتاه(ا  اَ  آ

ɑ گويش

    يزدي

āدر كرماني  

a  ə  e 

  

  :ي  مركبهاهمخوان

  ش  خ  چ

č  x  š  
 

 


